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ره
چه نویسنده لهستانی اولگا توکارچوک به عنوان پانزدهمین زنی که موفق به کسب جایزه ادبی نوبل می شود، عنوان برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۸ را از آن خود 

کرد.اولگا توکارچوک نویسنده لهستانی متولد ۱۹۶۲ است. این نویسنده ۵۷ ساله و فعال اجتماعی و روشن فکر به عنوان یکی از موفق ترین نویسندگان 
نسل خود شناخته می شود.وی سال ۲۰۱۸ برنده جایزه من بوکر بین المللی برای رمانی با عنوان »پروازها« شد و به عنوان اولین نویسنده لهستانی این 
جایزه را از آن خود کرد.  برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۸، اولین کتابش را سال ۱۹۸۹ منتشر کرد که مجموع شعری با عنوان »شهرها در آینه ها« بود. رمان 
نخست او با عنوان »سفری در کتاب-مردم« درباره جستجوی دو عاشق برای کشف راز کتاب است که به عنوان استعاره ای برای معنای زندگی به کار 
گرفته شده است. این داستان که در قرن هفدهم فرانسه می گذرد، سال ۱۹۹۳ منتشر شد.»آخرین داستان ها« در سال ۲۰۰۴، »آنا در دخمه قبور« در 

سال ۲۰۰۶ و »پروازها« دیگر کتاب های وی هستند که با تمرکز بر نمادهای مدرن نوشته شده اند.

 اولگا   توکارچوک
 کیست؟
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در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.

دستی روی کاغذی می نویسد:  
بچه که بچه بود

خبر نداشت که بچه ست
براش همه چیز جون داشت

تاریکی تدریجی تصویر.
صدای دامیل:  
بچه که بچه بود

با دستای آویزون راه می رفت
دلش می خواست که جوی آب یه رودخونه باشه

رودخونه یه نهر
و این گنداب، یه دریا.

بچه که بچه بود
خبر نداشت که بچه ست

براش همه چیز جون داشت و
همه جون ها یکی بودن.

بچه که بچه بود
نه عقیده ای داشت

نه عادتی
چار زانو می نشست

بی قرار بود
یه فرقِ گرد میون موهاش داشت

و هیچ وقت جلوی دوربین عکاسی قیافه نمی گرفت....
این نوشته ای از  هانتکه است که در آغاز فیلم »بهشت بر 
فراز برلین« یا »آسمان برلین« یا »برلین زیر بال فرشتگان« 
به کارگردانی »ویم وندرس« خودنمایی می کند. به راستی، 
کودکان فرشته اند یا فرشته ها کودکند؟ شاید کودکان، همان 
فرشتگانی هســتند که خداوند، آرزوی انسان شدن شان را 
اجابت کرده است. در شهر برلین، تنها کودکان هستند که 
می توانند فرشته ها را ببینند که این، خود به ضمیر پاک انسان 
در بدو تولد اشاره می کند. این، ماجرای فیلمی است که در 
سال های نه چندان دور، ولع دیدن پنهانی نسخه بتاماکسش 
افت و خیزهای زیادی برای نســل های ایرانی در پی داشت. 
حالا که  هانتکه نوبل ادبی امســال را گرفته، خاطرات چند 
دهه پرفراز و نشیب در ذهن آدمی تکرار می شود. همه اینها 
بهانه ای است برای ورود به دیدگاه یک همیشه معترض و یک 

ساختارشکن.
تولددوبارهنویسندهای»خشمگین«

آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل آکادمی سوئد، هنگام 
اعلام نام برنده امسال این جایزه بین المللی، پیتر هانتکه را 
شــخصیتی خواند که از  ســال ۱۹۶۶ تاکنون با آثاری در 
ژانرهای مختلف ادبی توانسته است خود را به عنوان یکی از 
نویسندگان تاثیرگذار ســال های پس از جنگ اروپا تثبیت 
کند. آکادمی ســوئد همچنیــن اعلام کرد که نویســنده 
سرشناس اتریشی با وسعت قلمرو زبانی و جوشش ایده های 

خود، ویژگی های تجربه های انسانی را پژوهیده است.
پیتر  هانتکه ۷۶ ساله دهه هاست که با آثار خود کارشناسان 
و خوانندگان ادبیات را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است. 
گروهی به تمامی ستایشگر او هستند و گروهی دیگر بیزاری 
خود را از او پنهان نمی کنند. این نویسنده »خشمگین« که 
دوره های متفاوتی را در خلاقیت ادبی خود پشت سر گذاشته، 
همواره در معرض خشــم منتقدانش بوده است. منتقدان  
هانتکه هنوز هم او را به دلیل مواضعش در مناقشــه بالکان 

نبخشیده اند.
هانتکه در این مناقشه جانب صرب ها را گرفت، حملات 

هوایی ناتو را محکوم کرد و در مراســم تدفین اســلوبودان 
میلوشویچ، رئیس جمهوری یوگسلاوی سابق که متهم به 
جنایت جنگی بود، سخنرانی کرد. او که نخستین رمانش را 
در  سال ۱۹۶۶ میلادی منتشر کرد، در همان  سال به دلیل 
اظهارنظر در یکی از جلسات حلقه ای ادبی معروف به »گروه 
۴۷« به شکلی برق آسا مشهور شد.  هانتکه خشمگین و جوان 
در این جلسه نویســندگان نامدار آلمانی و آلمانی زبان را به 

»ناتوانی در توصیف« متهم کرد.
این شهرت سپس با نخستین اجرای نمایشنامه  هانتکه 
در فرانکفورت با عنوان »اهانت به تماشــاگر« اســتحکام 
یافت. تماشــاچیان خوش پوش آن زمان در ســالن تئاتر از 
ســوی بازیگران با الفاظی تحریک آمیز به عنوان موجوداتی 

»بلااستفاده« خطاب قرار می گرفتند.
هانتکه سپس در آثار دیگر ادبی و نمایشی خود همچون 
»کاسپار« در صحنه ادبی و سپهر عمومی حضوری آشکار 
داشت. در  سال ۲۰۱۱ هم نخستین اجرای نمایشنامه »هنوز 
هم طوفان« او در زالتســبورگ که به جنــگ آزادیبخش 
اسلوونیایی های کرنتن اتریش می پردازد، توجه ها را دوباره به 

این نویسنده خشمگین معطوف کرد.
هانتکه را کســی نامیده اند که با بیش از ۲۰ اثر نمایشی 
فصلی جدید را در تاریخ تئاتر باز کرده اســت. نثر توانمند و 
غنای زبانی در داستان ها، رمان ها و تأملاتش او را به چهره ای 
ماندگار در ادبیات آلمانی زبان تبدیل کرده و رفتن برخی از 
این آثار روی پرده ســینما نیز بر این ماندگاری افزوده است. 
فیلم »بهشــت بر فراز برلین« به کارگردانــی ویم وندرس، 

دوستِ سالیان  هانتکه، مشهورترین این آثار است.
از بُعد سیر تحول نوشتاری، پیتر هانتكه در آثار اولیه خود 
پیشگام ادبیاتي بود كه در آن زبان را موضوعي مناسب براي 
تجربه و آزمودن اندیشــه ها مي دانســتند. به عبارت دیگر 
»ادبیات با زبان شــكل مي گیرد، نه با اشیا و موضوعاتي كه 
با این زبان توصیف مي شوند«. در آثار بعدي نقد قالب هاي 
ادبي مرســوم از گذشته در شــعر، نثر، نمایشنامه نویسي و 
انتظارات خواننده از ادبیات موضوع اصلي آثار اوست )اهانت 
به تماشاچیان(. در ســیر بعدي، پیتر هانتكه در آثار خود با 
موضع گیري هاي مستقیم و مرســوم در ادبیات مخالفت 
و مباني نظري خود را در نقد زبــان مطرح مي کند. در ادامه 
این راه، خود بار دیگر به شیوه اي از روایت سنتي بازمي گردد 
)ناكامي ناخواسته، چیني دردمند، تكرار(. بسیاري او را در این 
راه پیرو » اشــتیفتر«  مي دانند و او را با این نویسنده مقایسه 
مي كنند، اما  هانتكه مخالف این نظر است.    هانتكه تا امروز از 
مهمترین و مطرح ترین نویسندگان ادبیات زبان آلماني است. 
از  هانتکه ترجمه هایی در ایران ازجمله »پیوندهای گسسته«، 
»اهانت به تماشاگر«، »از غم بال درآوردن«، »آسمان برلین«، 
»زن چپ دست«، »فروشنده دوره گرد« و »محاکمه« منتشر 
شده است، اما برای مخاطب ایرانی قبل از هر چیز »آسمان 

برلین« است که جلب توجه می کند.
»آسمانبرلین«ازکجاپیداشد؟

ویم وندرس در ۱۹۸۵ از آمریکا به آلمان غربی برگشــت. 
او تصمیم گرفت که در فاصله بین ســاخت فیلم بعدی اش 
که دو  ســال بعد اتفاق افتاد، فیلمی درباره برلین بسازد. او با 
الهام از اشعار راینرماریا ریلکه و نقاشی های فرشتگان بر روی 
دیوارهای برلین پس از جنگ جهانــی دوم، به ایده جالبی 
رسید: فرشتگان در برلین حرکت می کنند و به ندای درونی 
آدم ها و زجر های شــان گوش می دهند و بــه آنها تا حدی 

آرامش می دهند؛ فرشتگانی که دیده نمی شوند ولی گوش 
می دهند. آنها جهان آدم ها را درست درک نمی کنند، رنگ ها 
را نمی فهمند، تابه حال طعمی نچشیده اند، عشق را تجربه 
نکرده اند ولی احساسات انســانی را متوجه می شوند و برای 
همین سعی می کنند تا زجر این آدم ها را کم کنند؛ زجری که 
انگار کم هم نیست. تا آن که اتفاقی خارق العاده می افتد: یکی 
از فرشته ها عاشق می شود. این گونه بود که فیلم »بهشت بر 

فراز برلین« ساخته شد.
وندرس که نقشه مشخصی برای ساخت فیلمش داشت، 
پیتر  هانتکه را مامور نوشتن فیلمنامه، دیالوگ ها و به خصوص 
نریشن کرد. تاخیر در اضافه شدن پیتر  هانتکه به پروژه باعث 
شد که متن هایش در حین فیلمبرداری به کارگردان برسد 
و وندرس هــر روز تصمیم می گرفت تا روز بعد چه چیزی را 
فیلمبرداری کند. فیلمبرداری کهنــه کار وندرس، هنری 
آلکانبا، با قراردادن یک جوراب زنانه قدیمی به عنوان فیلتر در 
جلوی لنز، به تصویر زیبای درخشانی برای نمایش فرشته ها و 
دنیای شان رسید و جهان انسان ها را هم به صورت رنگی ولی 

با غلبه رنگ خاکستری به تصویر کشاند.
فرشته ای که آدم می شود

در مقدمه کتاب آسمان برلین به ترجمه صفی یزدانیان 
معلوم می شود که فرشته ها از کجا آمده اند. دامیل و کاسیل 
پرسه زنانِ سینمای وندرس را به نهایت رساندند. دو فرشته 
آســمان برلین بیکارِ بیکارند؛ نه هدفی دارند، نه می توانند 
در زمان جابه جا شــوند و نه در مکان. آنها در ابدیت مطلق 
زندگی می کنند، در تنهایی مطلق بی زمانی؛ یعنی اگر قصه 
آثار جاده ای وندرس تا پیش از این در مکان جاری می شد، 
حالا دو »شخصیت« اصلی نه جســمی دارند که به چشم 
ساکنان زمین بیاید و نه از قدرتی آسمانی بهره برده اند تا برای 
درماندگان زمینی چــاره ای بیابند. آنها نه می توانند جلوی 
خودکشی جوانی نومید را بگیرند، نه از تصادفی پیشگیری 
کنند و نه حتی کودکی تنها را تسلایی بدهند. کتابخانه برلین 
جای محبوب این دو و بقیه فرشته هاست، جایی وسط تاریخ 
که تاریخ متون را در خود حفظ می کند و در زمان شــناور 
است؛ چیزی مثل خود فرشتگان. شاید به همین دلیل است 
که »واژه« در آسمان برلین چنین کارآمد است و بیش از آن، 
پس زمینه همه رخدادهاست. شاید چون »در آغاز کلمه بود« 
و شاید چون این ابتدای راهی است که سینمای وندرس را 
به دورانی دیگر انتقال داد؛ دوران واژه و پیام، به عهده گرفتن 

گونه ای وظیفه پیامبری.
 پایان فیلم اول با انسان شدن دامیل و فرشته ماندن کاسیل 
خود به پیچیدگی احســاس برآمده از اثر و دور نگاه داشتن 
داستان از صراحتی که ویژگی دوران دوم سینمای وندرس 
است، می انجامید؛ اما وقتی که کاسیل در دوردست، چنین 
نزدیک انسان می شود و می بینیم که چگونه در میان آدم ها 
با سویه زشت زندگی با خشونت و باندهای قاچاق و درنهایت 
با تنهایی آشــنا می شــود، فیلم با وجود فصل های بسیار 
تاثیرگذارش به آشــکارکردن چیزی آشکار، به نشان دادن 
چیزی بی نیاز از نشــان دادن می رسد. می گوید اسلحه چیز 
بدی اســت و اصلا بدبودن، چیز بدی اســت و خوب بودن، 
چیزی خوب؛ اما آسمان برلین فیلم داوری میان نیک و بد 
نیست. می دانم که می شود فیلمی چنین هم ساخت، فیلمی 
به غایت پیام رسان و پر از احکام اخلاقی که در عین  حال فیلم 
بسیار خوبی هم باشد؛ اما شیوه پیام رسانی وندرس، پس از 
حکایت نخست فرشــتگانش، مایه ای فراتر از همین حدود 

پیدا نکرد.
آسمان برلین فیلم تاریخ است، کلام را و تنهایی آدمی را در 
دل تاریخ می بیند و نشان می دهد. دامیلِ فرشته به یک انسان 
عاشق می شود و انسان می شود؛ اما سراسر این سِیر هیچ به 
تبلیغ راه و رســم چگونه زیستن نمی رسد. تاریخ انسان را با 
تمامی شکوه و تمام نکبتش دوره می کند و می گوید که باز 
همین بودنِ پیچیده پر از تنهایی، پر از زیبایی و پر از وحشت، 

به نبودنِ محض و در ابدیتِ محض جاری بودن برتری دارد. 
روش عاشقی به روایت  هانتکه

فرشــته های فیلمنامه  هانتکــه در کتابخانه ملی برلین 
میان حضار کتابخوان پرســه می زنند و صدای ذهنی آنها 
را رصد می کنند. یکی از فرشــته ها به زنی که شــعری از 
پوشکین می خواند، نزدیک می شود. در قسمتی از فیلمنامه 
می خوانیم: »دوســتت می داشتم:   شــاید هنوز نیز/ آتش 
سینه ام پایان نگرفته است/ اما نمی خواهم که با این آتش درد 
تو باز آغاز شود/ هیچ چیز را برای برانگیختن احساسی در تو 
نمی خواهم/ تو را دوست می داشتم، در سکوت هایی نومید/ با 
خجلت و حســدی به هم آمیخته و اندوهگین/ تو را دوست 
می داشــتم، چندان عمیق و چندان وفادار/ که خدا را، چه 

کسی جز من چنین دوست داشته است؟«
 نقطه عطف نخستینِ فیلمنامه »آسمان برلین« زمانی 
است که یکی از فرشته های مرد فیلم با دختر بندباز مواجه 
و کم کم دلبسته او می شود. ماریون دختر بندباز کنار یکی از 
واگن های سیرک اندوهگین نشسته و فرشته به صدای ذهنی 
او گوش می دهد: »بیشتر زندگی ام در افسردگی می گذرد. به 
اندازه یک ابدیت، در انتظار بوده ام که کســی به من کلامی 
مهربان بگوید و بعد به سرزمین های دیگر سفر کرده ام. کسی 
که بگوید: امروز چقدر دوستت دارم. آخ که چه خوب می شد! 
تنها چیزی که نیاز دارم این است که سرم را بالا بگیرم، جهان 

در برابر چشمانم طلوع کند و به قلبم بنشیند.«
 دامیل برای تنهایی و غم ماریون بندباز حسرت می خورد؛ او 
مثل شمع می سوزد ولی جز گوش دادن به صدای ذهنی زن 
و پی بردن به اندیشه هایش چاره دیگری ندارد. در فیلمنامه از 
زبان ماریون بندباز می خوانیم: »چه باید بکنم؟ باید به هیچ 
چیز نیندیشم، به هیچ چیز. فقط بودن است و بس. برلین؛ 
من این جا بیگانه ام و به همین دلیل است که همه چیز چنین 
نزدیک به چشــم می آید. به هیچ ســو نمی توان گریخت. 
همیشه در هر ســویی، دیواری هست. در انتظار می مانی تا 
عکس فوریت از دستگاه بیرون بیاید و بعد می بینی که این 
چهره از آن کسی دیگر است... و تاریخی دیگر آغاز می شود. 

چهره ها... دلم می خواهد چهره ها را ببینم.«
 فرشــته فیلمنامه برای این که زمینی شود، دیگر حاضر 
نیســت که فرصت ها را هدر دهــد، او از فــراز دیوار برلین 
می گذرد و با کاسیل، دیگر فرشته فیلم، از آرزوهایش سخن 
می گوید: »دل به دریازدن. این یک مَثَل قدیمی انسانی است، 
بارها شــنیده ایم و من تازه امروز آن را می فهمم. یا امروز یا 
هرگز؛ معنای نگاه کردن، تماشا از بالا نیست، باید روبه روی 
چشم ها ایستاد. پیش از هر چیز، به حمام خواهم رفت و بعد 
به آرایشگاه می روم؛ تا جایی که ممکن باشد سعی می کنم 
یک آرایشــگر ترک را بیابم. می گذارم تا مرا ماســاژ بدهد و 
حتی ناخن هایم را مرتب کند! بعــد روزنامه ای می خرم و از 
عنوان های درشت تا ستون طالع بینی آن را می خوانم. روز 

نخست تنها به وضع ظاهری ام می رسم.«
 یک نویسنده از زندگی چه می خواهد؟

نویسنده برای نشان دادن دو دید متفاوت انسان و فرشته، 
نســبت به دنیا، فیلم را به دو قســمت سیاه   سفید و رنگی 
تقسیم می کند؛ دنیای فرشته ها را با یکنواختی و آرامشش، 
سیاه سفید و دنیای انســان ها را که سراسر شور و هیجان و 

حتی گاهی درد و رنج است،  به صورت رنگی نمایش داد.
او در بهشت بر فراز برلین به  سادگی دنبال زندگی می گردد. 
زندگی چیست و من چه نقشــی در زندگی دارم؟ تنها یک 
موجود فرازمینی است که می تواند به این سوال پاسخ دهد 
که زندگی چیست؟ موجودی که با تعریفی سلبی از زندگی 
انســانی رو به رو است: یعنی فرشــتگان. فرشتگان وندرس 
می توانند پاســخ دهند که تفاوت زندگی انســان با دیگر 
موجودات چیست؟ آنها زندگی را می بینند، حس می کنند 
و گاه آرزویــی در آنها پدید می آید، اما فاقد توانایی کســب 
تجربیاتی هستند که برای انسان های عادی وجود دارد. آنها 
حتی نمی توانند کوچکترین تغییری در دنیای اطراف خود 

به وجود آورند.
این فیلمنامــه روایتگر طعــم تلخ و شــیرین، جذاب، 
خسته کننده، وسوسه انگیز و کسالت بار انسان بودن است. 
دامیل فرشته ای است که از سرکشی به فعالیت های انسان ها 
خسته شده و زمانی که عاشق یک انسان فناپذیر می شود، 
آرزو می کند که انســان بشــود و آیا حقیقتا چه لذتی در 
انسان بودن نهفته اســت که حتی فرشته را وادار به پذیرش 

تمام رنج های بشری می کند تا به آن لذت دست پیدا کند؟
یکی از دیالوگ های جالب توجه فیلمنامه، سخن دامیل 
اســت: »اما گاهی از وجود روحانی خود خســته می شوم. 
به جای آن که همیشــه در این بالا پرواز کنم، دوست دارم تا 
احساس کنم وزن دارم، دوست دارم تا جاودانگی ام پایان یابد 
و بر روی زمین بروم. در هر قدم باد را احســاس کنم. دوست 
دارم بتوانم بگویم: اکنون... اکنون و اکنون و دیگر نگویم: برای 
همیشه.« دامیل دوســت دارد تا نافرمانی را تجربه کند. او 
خسته از تکرار گفتن آری است: بتوانم بگویم: اهَ و اوه و هِی به 

جای آن که بگویم: بله.

بستر جریان فیلمنامه یکی از عجیب ترین شهر های زمان 
خود است: برلین، شــهری دوپاره؛ شهری که نمادی است 
از دو تفکر، دو دنیا و دو نســل.... یک پاره مردمی آرمانگرا و 
ایده آل طلب و نیمه دیگر مردمی با تفکرات ماتریالیســتی 
و مادی گرایانه. انتخاب برلین دو تکه، تمهیدی اســت برای 
نشان دادن دو پارگی جهان خلقت که در یک سو معناست و 
در سوی دیگر ماده، یک سو انسان است و در دیگر سو فرشته.

فیلم از جایی به نقطه اوج خود می رسد که دانیل تصمیم 
راسخ خود را برای هبوط به درجه انسانی می گیرد؛ هبوطی 
که خود بزرگترین صعود است، همان صعودی که خداوند در 
مقابل اعتراض فرشته ها به خلقت انسان می فرماید: »همانا 

من چیزی می دانم که شما نمی دانید«.
دانیل باید زمینی شود و برای این کار تنها انگیزه ای قوی 
می تواند او را از دنیای فرشــتگان خارج کند و این انگیزه )و 
شاید اتفاق( چیزی نیســت جز غریب ترین حس انسانی؛ 
یعنی عشق. دانیل عاشق ماریون می شــود. ماریون بندباز 
سیرکی است که امکان تعطیلی آن وجود دارد. ماریون رنج 
می برد و سوال دقیقا همین است که: آیا دانیل می خواهد در 
رنج او شریک شود؟ و بلافاصله این سوال که: آیا عشق، همان 

شراکت انسان ها در رنج یکدیگر است؟
هانتکه در پایان فیلمنامه، عشق را دوباره تعریف می کند، 
این بار از زبان ماروین؛ انسانی که خود می گوید: »من همواره 
تنها بوده ام؛ اما هرگز تنها زندگی نکرده ام«. این نکته او را از 
دانیل و عشقش جدا می کند. او در پی گمشده ای بوده است، 
با درد انســانی زندگی کرده و برای یافتن عشق صبر کرده 
است. در این جاست که از دانیل می خواهد که تصمیم بگیرد؛ 
تصمیمی که »برای همه انسان هاست« و دانیل می پذیرد. در 
این لحظه است که به قول خود ماریون به معنای واقعی، تنها 
می شود و این تنهاشدن، به معنای کل شدن است؛ یعنی آنها 
به کلیت رسیده اند برای همین، آنها همه انسان ها هستند. 

عشق آنها را تبدیل به کل کرده بود و عشق معنا شد.

هانتکه اتریشی و توکارچوک لهستانی برنده جایزه نوبل ادبیات شدند
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